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 ةاساسنام) 1( 38ماده) ج( و بند 9ة تاريخي و فلسفي ماد، حاضر ضمن تحليل و بررسي ابعاد حقوقي ةمقال

 يهـاي نظـام حقـوق    قضايي ديوان را نسبت به ظرفيـت  ةدر تلاش است روي، المللي دادگستري يوان بيند

. توجه ديوان و قضات آن به حقوق اسلام افزايش يافتـه اسـت   1969از سال. اسلام بررسي و تحليل كند

 ـ رأي  در متن دو ول اسـلامي بـا   و نيز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادي از قضات به ارتباط قواعـد و اص

د با استفاده از كارشناسان توان مي اساسنامه 50ة ديوان بر اساس ماد. الملل پرداخته شد مفاهيم حقوق بين

غناي آرا و از اين طريق هم بر . الملل بپردازد تطبيقي قواعد و اصول اسلامي با مفاهيم حقوق بين ةمطالعبه 

هـاي   اسلام خواهد افزود و هم فرصتي براي رهيافـت  حقوق ةقضات در بار ةاحكام ديوان و نظرات جداگان

  . المللي خواهد بود الملل و حل و فصل اختلافات بين حقوق بين ةاين نظام حقوقي در توسع

  المللي حل و فصل اختلافات بين، حقوق تطبيقي، الملل اسلامي حقوق بين، المللي دادگستري ديوان بين: گان كليديواژ

���	�  
المللي دادگستري كنـوني از دامـان دو نظـام     المللي دادگستري سابق و ديوان بين ي بينئمديوان دا

ي بـزرگ  هـا  تمـدن ديگـر   ياند و فرصت حضور بـرا  لا و رومي ژرمني متولد شده بزرگ حقوقي كامن

ي حقوقي مختلط پـيش  ها نظامجديد كه نظم حقوقي جهان به سمت  ةدر آغاز هزار. فراهم نبوده است

 اين پرسش مجـال طـرح يافـت كـه چگونـه ديـوان      ، دن حقوق شتاب گرفته استرود و جهاني ش مي

ي بزرگ حقوقي از جمله حقوق اسلام را فـراهم آورد؟ آيـا حقـوق    ها نظامد فرصت حضور ديگر توان مي

مشـورتي و يـا    يرد؟ آيـا در عمـل ديـوان در آرا   ك ـرا تحمل خواهد  ين حضوريالملل سكولار چن بين

الملـل   حقوق اسلام و حقوق بـين  ةنظريات جداگانه و مخالف قضات به رابط قيا از طريترافعي خود و 

   معاصر چيست؟ الملل بينمعاصر پرداخته است؟ نقش قضات ديوان در تطبيق حقوق اسلام با حقوق 

اسـلام در   يالملل سكولار است ولي منعي براي حضور نظـام حقـوق   با آنكه نظام حقوق بين

ي بـزرگ و از جملـه تمـدن و    ها تمدنانتخاب قضات از . د نداردديوان از جهت نظري وجو ةيرو
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هاي حقـوقي تمـدن خـود را در     ظرفيت ها تمدنفرهنگ اسلامي فرصتي است تا نمايندگان اين 

  . المللي و حل و فصل اختلافات نشان دهند جهت حفظ صلح و امنيت بين

اساسـنامه بـه    )1( 38 و 9 ه نخست زواياي مـواد يهاي فوق و اثبات فرض در پاسخ به پرسش

پس  .خواهد شد يبررس، ي بزرگ حقوقي نزد ديوانها نظامو  ها تمدنمثابه مبناي حقوقي حضور 

خود و يا قضات آن در نظريات جداگانه و مخالف به حقوق  يهايي كه ديوان در آرا از آن فرصت

مطالعات تطبيقي  ةنديو آ ينونكبه دنبال آن به وضعيت . تحليل خواهد شد ،اند اسلام استناد كرده

  . الملل معاصر اشاره خواهيم داشت حقوق اسلام و مفاهيم حقوق بين

�رگ �	��� ه� ���مد��ان و  .١�  ي 
ي هـا  دولـت آنهـا   تأسيسمي و ديوان فعلي هر دو دول بودند و در زمان ئان ديوان دامؤسس

ها بر اساس  بود كه ديوان بنابراين طبيعي. اسلامي حضور نداشتند و يا تعداد آنها بسيار اندك بود

و از ميـان سـه نظـام بـزرگ حقـوقي       .)Powell, 2013: 2-3( نظام حقوقي اروپايي متولد شوند

 .)Powell, 2007: 401( دو نظام نخست قـرار دارنـد   تأثيرتحت ، ژرمني و حقوق اسلام رومي، لا كامن

بـا   1919سال 1سحقوقدان مسلمان هندي در نشست انجمن گروسيو» سيد اميرعلي«سخنراني 

از جمله گوياترين سند در ارزيابي وضعيت جوامع و دول اسـلامي  » اسلام و جامعه ملل«موضوع 

  : وي سخن خود را با اين پرسش انتقادآميز آغاز كرد. در آن زمان است

بـراي دول   ،انـد  در نظـر گرفتـه  اي  ملل كه براي دول بودايي نماينـده  ةان جامعمؤسسآيا «

، اند؟ بعيد است شما با نظر پوفنـدورف و گروسـيوس   رصت را فراهم آوردهاسلامي نيز اين ف

مبني بر مستثني كردن ملـل اسـلامي از حقـوق    ، شما به نام اوست ةمؤسسدانشمندي كه 

مشكلاتي كه با آن روبرو است اما  رغم عليجهان اسلام . موافق باشيد Jus Jentium ملل

حضـور   ،شـود  مـي  تأسيسروابط كشورها  ةندكه براي آي 2حق دارد در شوراي آمفيكسيوني

 ةدول اسلامي از دول مسيحي و بودايي چه چيزي كمتر دارند كه نبايد در جامع. داشته باشد

تمايـل   ملل مشاركت كنند؟ اگر اين جامعه مبتني بر اصل همكاري و برابري است و واقعـاً 

بـدون نـژاد و ديـن در    را  ها تمدن ةبه بشريت خدمت كنيد در آن صورت بايد همكه داريد 
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   .)Ali, 1919: 126-127( دينظر گيريد و براي اسلام نيز اين فرصت برابر فراهم آور

مسـلمانان روابـط    ،شـود  مـي  ادآوري ـوي با مروري بر تاريخ روابـط دول اروپـايي و مسـلمانان    

 ةوسـتان رفتـار غيرد ، هـاي صـليبي و نظـام كاپيتولاسـيون     اي با اروپاييان گشودند اما جنگ دوستانه

منطقـه پرداخـت و بـر     ةوي به طور مشخص به اهميت ايران در تاريخ اسلام و توسع. ان بوديياروپا

   .)Ibid: P133( كرد تأكيد يندگان تمدن اسلاميشور ايران و تركيه به عنوان نماكحق و جايگاه دو 

، داشـت ابراز , با سخنان او يلكرئيس نشست ضمن موافقت ، پس از ايراد سخنراني اميرعلي

مربوط به ، بر فرض درستي آن، دانست ه مسلمانان را خارج از حقوق ملل ميكسخن گروسيوس 

   .)Ibid: P136( است كه ما همگي با آن فاصله زيادي داريم) سال 400 الان( سيصد سال قبل

 ،داشـت   ضمن تشكر از سخنراني اميرعلـي ابـراز  ، كرد كه ادامه نشست را رياست مي 1گراهام باور

ملـل جلـوگيري    ةجامع تأسيسهدف . ملل پايان كار نيست بلكه آغاز كاري بزرگ است ةجامع ستأسي

قـدرت و   .)Ibid: P140( ويـران نشـود   ها تمدناست كه جنگ روي ندهد و  ييها افتن راهياز جنگ و 

 در اين جامعه نه از پاپ و روم و نه از اكثريت سيصـد ميليـوني  ، ملل نيست ةنفوذ دين منحصر در جامع

عرب نيسـت و  ة حجاز وجود دارد ولي حجاز نماينده هم ةگرچه نمايند. مسلمانان نمايندگاني وجود ندارد

  . شود نماينده حاكميت بر تمام حجاز محسوب نمي ،استان مهم نجد كه مركز فرقه وهابي است

ه پذيرند و معتقدند اين گـرو  مسلمانان هند نيز حاكميت حجاز را نمي: اميرعلي در پاسخ گفت

  . عليه مقامات خود شورش كردند

 ةاند و نام آنـان در فهرسـت جامع ـ   تركيه و ايران نيز آنان را نپذيرفته: رئيس جلسه پاسخ داد

. اروپـا اسـت   ةموضوع مهم در آينـد ، به هر روي تمدن عرب و تمدن محمدي ديروز. ملل نيست

امروز اروپا را ساختند و طب و هايي بودند كه تمدن  دمشق و اسپانيا دانشگاه، هاي قرطبه دانشگاه

  .)Ibid: P141( پزشكي در قرطبه يادگار دوران اسلام است

ردن ك يبر مستثن يدر پاسخ به سخن اميرعلي مبن Henriques »هنريك«اين نشست  ةدر ادام

ملل نه محلي براي حضور اديان بلكه محلي بـراي عضـويت    ةجامع ،پاسخ داد، ملل ةاسلام از جامع

بايد به عضويت  ،اگر كشورهاي اسلامي مستقل وجود دارند. قل داراي حاكميت استكشورهاي مست

   .)Ibid: P142( اما مصر كشوري مستقل نيست و تركيه نيز وضعيت روشني ندارد. درآيند

ن يوتـاه از امكـان حضـور دول اسـلامي در نخسـت     ك يريتصـو  1919 گزارش فوق در سال

 ن گزارش از ميان دول با جمعيت اسلامي تنهـا ايـران  يمطابق ا. است يجهان يالملل نيسازمان ب
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تركيه در شرايط تجزيه و تغيير بود و منطقـه  . ملل حضور فعال داشته باشدة ست در جامعتوان مي

ا تحـت اسـتعمار   يفرقه وهابيت بود و جهان عرب نيز فاقد استقلال و  يها يشرويحجاز درگير پ

  . دول اروپايي بود

ي اسلامي در ها دولتش ياكنون با افزا. ين قرن حاضر متفاوت استآغاز ةاما وضعيت در ده

هـاي ميـان    به نظر برخـي تفـاوت  . الملل دو نظر وجود دارد نسبت بين حقوق اسلام و حقوق بين

حقوق اسـلام را در ديـوان    مؤثرحضور  توان نمي است و يالملل اساس حقوق اسلام و حقوق بين

 ـ. حقوق از دين اسـت  ييآن بر جدا ةسكولار است و شالودالملل  را حقوق بينيز ؛انتظار داشت ه ب

، ز نيستيغيرمسلمان جا يز قاضي بايد مسلمان باشد و شكايت بردن نزد قاضيعلاوه در اسلام ن

آن دسته از كشورهاي اسلامي كه شريعت و حقـوق اسـلام را در قـوانين داخلـي خـود      ، نيبنابرا

   .)Powell, 2013: 6-7( خواهند شناختصلاحيت ديوان را به رسميت ن ،اند رفتهيپذ

دولت اسلامي به ديوان از نظر مباني فقهي اسلامي خود پژوهشي جداگانه است كـه   ةمراجع

مفتي سابق سعودي مسلمانان بايـد اختلافـات    »باز بن« يمطابق فتوا. اين مقاله نيست ةبر عهد

مللـي دادگسـتري و ديگـر    ال خود حل و فصل كنند و مراجعه بـه ديـوان بـين    مرزي و سياسي را

مجمـع فقـه    ةدر مقابل بياني ـ) 6، 8ج :تا بي، باز بن( ات غيراسلامي خلاف شرع الهي استمؤسس

از آن اسـت در فـرض فقـدان يـك دادگـاه       كيحا، اسلامي وابسته به سازمان همكاري اسلامي

 عـه كننـد  المللـي غيراسـلامي مراج   نـد بـه دادگـاه بـين    توان مي دول اسلامي، المللي اسلامي بين

نظر اين مجمع و غالب فقيهـان بـه حكـم اولـي      از .)386)/4( 9ج: 1996، الاسلامي الفقه مجمع(

ه كاز آنجا . المللي بر فرض وجود ديوان اسلامي خلاف قواعد اسلامي است مراجعه به ديوان بين

ازمان شده توسط س بيني پيشوجود ندارد و ديوان عدل اسلامي  ياسلام المللي بينوان ينون دكا

ي هـا  دولـت پـيش روي  ، نيبنـابرا ، با استقبال دول عضو مواجـه نشـده اسـت    ياسلام ياركهم

  . ستين يالمللي كنوني راه هاي بين اسلامي جز مراجعه به ديوان

جـا   ،ي بزرگ حقـوقي اسـت  ها نظاماساسنامه مبناي حضور ) ج( )1( 38 و 9 ه موادكاز آنجا 

  . اضر ارتباط دارد بررسي و تحليل شودح ةآنجا كه به مقال ابعاد آن تا ،دارد

���. ��� �	 ��
����
 ����� ���� � ���� ������ � �����   

  : دارد  اساسنامه مقرر مي 9 ةماد

 انتخـاب  هك ـ باشـند  داشته نظر در را تهكن نيا ديبا كنندگان انتخاب، در هر انتخاب«

 مجموعـا  بايـد  هك ـلب، باشـند  لازم فـردي  يها تيصلاح داراي ديبا تنها نه شوندگان
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  ».نمايندگي كنند نيز جهان يحقوق مهم يها نظام بزرگ و يها تمدناز  بتوانند

. گردد مي داوري باز ميئديوان دا تأسيسو  1907 هاي صلح لاهه اين ماده به كنفرانس ةپيشين

 ي حقـوقي هـا  نظـام پيشنهاد آمريكا اين بود كه هفده قاضي به نحو عادلانه از كشورهاي مختلف با 

 ،شنهاد دادنـد يانگليس و آلمان پ، سه كشور آمريكا اما بعداً. هاي مهم انتخاب شوند متفاوت و از زبان

 انتخـاب شـوند   هـا  تمـدن كشورهاي بزرگ و بقيه نـه قاضـي از ديگـر كشـورها و     هشت قاضي از 

)Karin, 2006: 263(. كشور بايد به لاهه دعوت شوند و قضات بـر اسـاس    46ة از نظر برزيل هم

 ةلاهـه دربـار   1907 اين پيشـنهاد نيـز رد شـد و كنفـرانس    . انتخاب شوند، روف الفبا در سه گروهح

انگليس و آلمان در مذاكرات مربوط به ديوان ، سه دولت آمريكا يول. تركيب قضات به نتيجه نرسيد

ديـوان غنـايم هفـت قاضـي از پـانزده       ةاساسنام 15 و 14 مطابق مواد. غنايم به هدف خود رسيدند

كشـور حاضـر در    44از ميان. انتخاب كنند  نه قاضي را ديگر دول ةقاضي از سوي دول بزرگ و بقي

 سـيام ، ايـران ، ژاپـن ، آمريكا و پنج كشـور چـين    از 19، كشور از اروپا 20، كنفرانس دوم صلح لاهه

و كشـور  اول قرن بيسـتم د  ةبنابراين تا دو ده .)Ibid: P265( و تركيه از آسيا حضور داشتند) تايلند(

   .با جمعيت مسلمان در كنفرانس صلح حضور داشتند و بيشتر آنها از مناطق اروپا و آمريكا بودند

در تنظيم مواد مربوط به تركيـب قضـات    1920ملل نيز در ةمشورتي حقوقدانان جامع ةكميت

. زيرا دول قدرتمند خواستار سهم ويژه از قضات با مليـت خـود بودنـد    ؛با همين مشكل روبرو بود

پرهيـز   ،كه در اسناد قبل وجود داشـت  )Great Powers(ي بزرگ ها قدرت ةاين بار كميته از واژ

ايـن  . بـرد بـه كـار    را 1»ي حقوقي مهم جهانها نظام«و » ي بزرگها تمدن«جاي آن ه كرد و ب

ي بزرگ پـس از جنـگ جهـاني    ها قدرتعبارت به طور طبيعي سهم هميشگي يك قاضي براي 

ي حقـوقي مهـم جهـان    هـا  نظـام ي بـزرگ و  هـا  تمدن بارةاما مناقشه در. اول را محفوظ داشت

حقـوق  ، )اسلام( تركيه، اسلاو، به عنوان مثال سرنوشت حقوق اسكانديناوي ؛همچنان پابرجا بود

و  2»روت«براي گريز از ايـن مشـكل   . بريتانيا و حقوق هندو روشن نبود يهاي استعمار سرزمين

 ـ» متفاوت« ةپيشنهاد دادند تا از كلم) انگليسحقوقدانان امريكا و ( فيليمور و » بـزرگ «جـاي  ه ب

   .)Ibid: Pp266-267( استفاده شود» مهم«

ديواني به عمل آمـد   ةاساسنام 9ة اصلاحات جزيي در ماد 1945 در كنفرانس سانفرانسيسكو

ديك در اين بين نمايندگان دول اسلامي خاور نز. مي محفوظ ماندئو همان مفاد اساسي ديوان دا

                                                           

1. “Main forms of civilization” and “principal legal systems of the world”. 

2. Root. 
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ايـن بيانيـه همـان     .اعـلام داشـتند   1945 آوريـل  16ة اساسنامه را در بياني 9ة تفسير خود از ماد

مطـابق ايـن   . ملل بود ةكشورهاي اسلامي خطاب به دبير كل جامع 1939 سپتامبر ةعبارات بياني

ي مهـم را  هـا  تمـدن درخشان در گذشته و حال يكـي از   ةتمدن اسلامي با داشتن پيشين«بيانيه 

حقوق اسلام بر بخش مهمي از جمعيت جهان حـاكم اسـت و داراي يـك    «و » دهد مي كيلتش

 بنابـه بررسـي   )Ibid: P268( »ساختار و مفاهيم خاص خود اسـت ، نظام حقوقي مستقل با منابع

 از. ي بزرگ هميشه در ديوان حضـور داشـتند  ها قدرتقضات  1921 در عمل از سال» هودسن«

ايتاليا و ، فرانسه، كوبا، چين، انگليس، ال قضات ديوان از امريكابه مدت بيست س 1941 تا 1921

دوازده تـن  ، 1933-1922 يهـا  سـال از ميان بيسـت قاضـي منتخـب بـين     . ژاپن انتخاب شدند

اين نسـبت بـراي   . سه آمريكاي لاتين و دو آسيايي از چين و ژاپن بودند، سه آمريكايي، اروپايي

چهار قاضي بود كه از همان دو كشـور چـين و ژاپـن     1942-1931ي ها سالقضات آسيايي بين 

مي قضـات بـراي آنـان    ئگرچه به تدريج دول بزرگ در ملل متحد كمتر شدند اما سهم دا. بودند

   .)(Ibid: Pp269-270 همچنان محفوظ ماند

ژرمني بودند و  لا و رومي قضات ديوان متعلق به دو نظام كامن، ي حقوقي جهانها نظاماز منظر 

، استراليا، سابق انگليس نظير هند ةلا بيشتر بودند كه نشان از حضور كشورهاي مستعمر امنقضات ك

نوظهـور پـس از    ةانتخاب قضات از نظام سوسياليسـم پديـد  . نيجريه و پاكستان داشت، كانادا، مصر

 ؛است الاجرا تعدادي از كشورهايي كه حقوق اسلام در آنها لازم 1946از سال. جنگ جهاني دوم بود

گرچه ديـوان در  » «شابتاي روزن«به نظر . اند پاكستان و نيجريه نزد ديوان قاضي داشته، مانند مصر

ي حقوقي مختلف باعث شده تـا  ها فرهنگحقوقي اروپايي بود اما اينك ظهور  ةگذشته بازتاب فلسف

 ياادع ـوي  )Ibid: P273( »نباشـد ي مختلف در آن حضور يابند و ديوان همگن ها نظامنمايندگان 

ه ك ـآن اسـت  مبين اساسنامه  9ة شرايط مندرج در ماد ياستدلال وبه . داردت يهوديبراي  يمشابه

معطـوف آن  توجـه  «زيرا به نظر او ؛»بهره گيرديت بشر يحقوقكلي  ةتجرب«د از يالملل با نيحقوق ب

، اين طريق ازو ناميد الملل عام  نيحقوق برا عناصر معنوي آنها  توان مي هك شود مي دسته از اصولي

   .):Baderin, 2009 657( »گذارند آثار بيشتري بر جاي مي، دنشوسايي شناهرچه بيشتر 

 9ة مـاد » ي مهـم حقـوقي جهـان   هـا  نظـام «و » ي بـزرگ ها تمدن«به هر روي در عمل عبارت 

امـا   در انتخاب قضـات پنداشـته شـد    ها دولتوان توازن منافع دول بزرگ و خواست ديگر ياساسنامه د

لا  ي مهم حقـوقي كـامن  ها نظام 1920در سال. و مصاديق اين دو مفهوم با ابهاماتي روبرو استتعريف 

كشورهاي سوسياليست ظهـور كردنـد و قضـاتي از آنـان در ديـوان       1945از سال. ژرمني بودند و رومي
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م شاهد بازپيدايي اسلا ،بگوييم ،قرن بيستم همچنين شاهد ظهور اسلام بلكه بهتر است. حضور داشتند

حضور در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي از روابط با همسايه تا روابط بـا خـود و    ياست كه مدع

 1967 انـد و سـال   تعدادي از كشورها نيز در قوانين اساسي خود حقوق اسـلام را گنجانـده  . خداوند دارد

  . عضو دارد 57در حال حاضر كردند كه  تأسيسسازمان همكاري اسلامي را 

 ـ     لل نيز در فرصـت سازمان م ي مهـم  هـا  نظـام جـاي  ه هـاي مختلـف پيشـنهاد داده اسـت ب

 ةزيرا ادبيات دوگان ؛استفاده شود Legal Cultures» ي حقوقيها فرهنگ« ةجهان از واژ حقوقي

ي هـا  سـال غربي جهان منسوخ شده است و ايـن دو نظـام در    ةرومي ژرمني در نيمكر ـ  لا كامن

 انـد و سوسياليسـم نيـز بـه افـول گراييـد       به هم نزديك شده و در مسير جهاني شدن بسيار اخير

)Karin, 2006: 274-275(.   

حقـوقي مهـم اسـت كـه      ي هـا  فرهنگو  ها نظاماين اساس حقوق اسلام امروزه يكي از  بر

انـد و در نظـر    تعدادي از كشورهاي آسيايي و آفريقايي آن را به عنوان يك نظم حقوقي پذيرفتـه 

  . الملل حضور يابند آن در حقوق بينهاي  دارند با آموزه

���. � �
� )� (��� �"#  $��� ���� ������ � %��
����  

ن بنـد  ي ـاصول كلي حقوقي مـورد نظـر ا  ، مشورتي حقوقدانان ديوان دايمي ةبنا به نظر كميت

مـورد رسـيدگي    ةشد كه عرف يا معاهده و يا قانون قابل اعمال در قضي بيني پيشبراي مواردي 

  . است 1»سكوت قانون«و » قانوني خلاء«آن در موارد  ةبه ديگر سخن فايد. اشته باشدوجود ند

و يا هر دو اختلاف  المللي بيناصول كلي داخلي است يا » اصول كلي حقوقي«در اينكه مقصود از 

آيـد كـه مقصـود اصـول كلـي       ن بند بـه دسـت نمـي   ياز مذاكرات مقدماتي مربوط به ا. نظر وجود دارد

 ـ مـي  »حقـوق «ولي در معناي معمول آن كلمه . المللي خلي است يا بيندا  حقوقي د شـامل حقـوق   توان

شامل اصـول   نيز» شناخته شده توسط ملل متمدن«همچنين عبارت . هر دو باشد المللي بينداخلي و 

   .)Pineschi, 2015: 126( المللي خواهد بود حقوقي شناخته شده در هر دو سطح داخلي و بين

 يلكاصل  يكداخلي به  يحقوق ةقاعد يكه چگونه كين پرسش وجود دارد ا يبه هر رو

 يـك د نـه تنهـا در   ي ـن اصل بايه اكن است يا 38ة ان ماديب ؟شود مي ليالملل تبد حقوق بين

 ـ. شده باشد ييشناسا يه در چند فرهنگ حقوقكبل ينظام حقوق  ـ نيبنابراين حقوقدان ب  يالملل

ه ك ـنـد  ك يرا بررس ـ يبزرگ حقوق يها نظامد همه يبا الملل نياصل حقوق ب يكدر شناسايي 

سـت قاضـي   يلازم ن» والداك«از نظر  .)Bederman, 2001: 13-14( ستين يار آسانكالبته 
                                                           

1. Non Liquet / Lacuane.  
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ي حقوقي متمدن را بررسي كند بلكه كافي است همان نظام حقوقي كه آمـوزش  ها نظام ةهم

 به يك قضيه جسـتجو كنـد  كامن لا و يا حقوق رومي ژرمني را در رسيدگي   يعني ؛ديده است

)Triggs, 2006: 86(.  بـرد ولـي برداشـت     مـي  نام يحقوقي خاصي ها نظامگرچه والداك از

اي مـورد   نـد در هـر قضـيه   توان مي كه قضات مسلمان نيز كند مي كلي وي اين ايده را تقويت

 كاري كه برخي از قضات در نظرهـاي . وان وجود اصول اسلامي را بررسي كنندينزد د يبررس

  . جداگانه خود انجام دادند

 ،شـود  مـي  تبـديل  الملل بينبه حقوق  داخلي ةاين پرسش را كه چگونه يك قاعد» آلن پله«

تبديل حقـوق داخلـي بـه حقـوق      ةزيرا مسئل ؛ه نادرست طرح شده استكداند  يپرسش خوبي م

حقـوق  ي حقوقي داخلـي اسـت كـه بسـا بـا آنچـه در       ها نظامالملل نيست بلكه وجود آن در  بين

قانوني را برطـرف كـرد    خلاء توان مي با اين رويكرد كلي هم. تر باشد كامل، الملل وجود دارد بين

. برحـذر بـود   ،»د مجاز باشدتوان مي ،هر آنچه ممنوع نشده است«هم از اين اصل خطرناك كه  و

 ي مهـم حقـوقي جهـان شناسـايي    هـا  نظـام اين قاضي است كه يك اصل را از ميان ، در نهايت

الملـل   اصل حقوق داخلي به حقوق بـين  يكه كص دهد يد تشختوان مي و هم اوست كه كند مي

  .)Karin, 2006: 772( قابل انتقال است

به نقش نظرات انفرادي قضات مسـلمان در انتقـال مفـاهيم و اصـول      توان مي اينجاست كه

  . الملل پي برد اصول حقوق بين بااسلامي و تطبيق آن 

بسيار خسيس بوده اسـت   )1( 38ة ماد) ج( ديوان در استناد به بند كند مي تصريح» آلن پله«

انفـرادي از   يدر عـوض قضـات ديـوان در آرا   . و گويا تنها چهار بار به اين بند استناد كرده است

   .)Ibid, P766( اند خجالت آن بيرون آمده

ي هـا  نظامبزرگ و ي ها تمدنبه اين معني نيست كه ) 1( 38ة ماد )ج( و بند 9 مواد بر تأكيد

وفصـل   الملـل و حـل   حقـوق بـين   ةمهم حقوقي تنها از طريق اين دو ماده مجال حضور در توسع

ي هـا  نظـام المللي خواهند داشت بلكه اين دو مـاده مبـاني حقـوقي بـراي حضـور       اختلافات بين

امـااين مـانع حضـور    . قضـات ديـوان اسـت    ةغيرغالب است كه فرصت اسـتفاده از آن بـر عهـد   

بـه عنـوان    ؛الملل از طريق معاهدات و عرف نخواهد بـود  قيم حقوق اسلام در حقوق بينغيرمست

ي ها دولتمثال چنانچه معاهداتي فيمابين تعدادي از دول بر اساس حقوق اسلام منعقد شود و يا 

اي مبنـاي   در معاهده، در اين فرض، اعمال كنند ياسلامي در الحاق به معاهدات شروطي اسلام

وضـعيت در خصـوص   . حقوق اسلام در آن بررسي شـود  تأثيراهد بود بايد ميزان حل و فصل خو
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د رفتـار دول اسـلامي را در احـراز    توان مي به عنوان مثال ديوان ؛المللي نيز چنين است عرف بين

  . نظر قرار دهد مد الملل عرف به عنوان يكي از منابع حقوق بين

  داد,+*!ي  ((�ا)' ��&�	�ق ا$#م و "را و ��!��ت د��ان  .٢
. ي حقـوقي جهـان هسـتند   ها نظامين تر مهمو  ها تمدنقضات ديوان نمايندگان انواع بزرگ 

الملـل و حـل و فصـل اختلافـات مرهـون       حقوق بين ةفرصت حضور يك نظام حقوقي در توسع

ي بزرگ حقوقي معاصر است و ها نظامحقوق اسلام يكي از . تلاش قضات آن نظام حقوقي است

هـاي آن را در آرا و نظريـات مشـورتي     در مواردي تلاش كردند تا برخي از ظرفيتقضات ديوان 

جداگانـه و يـا مخـالف     يو در بقيـه مـوارد در آرا  رأي  ديوان دوبار در متن. ديوان انعكاس دهند

  . قضات به حقوق اسلام استناد شده است كه در ادامه به بررسي آنها خواهيم پرداخت

���. &�' (�)� ��* +��&�, �	-	 

قاضي . درياي شمال است ةفلات قار ،اي كه در آن به حقوق اسلام اشاره شد نخستين قضيه

ديوان موافق بود اما اين نكته را يـادآور  رأي  خود گرچه با ةاز لبنان در نظر جداگان» فؤادعمون«

شد كه ديوان از اين واقعيت غافل است كـه اگـر بـه حقـوق اسـلام اسـتناد كنـد بـر تقويـت و          

 ـ مي ل پيش روي ديوان اين بود كه آيائاز جمله مسا. روعيت نظر خود خواهد افزودمش د خـط  توان

ژنو در اين اختلاف اعمال كنـد در حـالي كـه آلمـان ايـن       1958 منصف را بر اساس كنوانسيون

المللـي نيسـت و تعيـين     از نظر ديوان خط منصف يك حق عرفي بـين . معاهده را نپذيرفته است

 از نظـر قاضـي عمـون ديـوان    . سـاس اصـول منصـفانه و عادلانـه اعمـال گـردد      حدود بايد بر ا

 انصـاف . كـرد  بايست به جايگاه اصول منصفانه در حقوق اسلام اشاره مـي  ست و شايد ميتوان مي

)Equity( ةتعيين حدود بر اسـاس اصـل انصـاف مقبـول هم ـ    . حقوقي است براي پركردن خلاء 

. كرد ت بارز انصاف در سنت حقوقي اسلام توجه ميياهمبايست به  متمدن است و ديوان مي ملل

كويــت و ، عربســتان ســعودي، ايــران، هــاي خلــيج فــارس در عمــل شــيخ نشــين ياز نظــر و

. ردنـد كن يـي كشورها بر اساس اصل انصـاف و عـدالت حـدود دريـايي فيمـابين را تع      از بسياري


	������� «اشـاره بـه برخـي آيـات قـرآن و بـا اسـتناد بـه          بـا  قاضـي  اين��  ��
زمـان  » �����

 به جايگاه عدالت و انصـاف در اسـلام پرداخـت   ، در استنباط» استحسان« و نقش عثماني دولت

)Sep. Op. Ammoun, 1969: 126, 139-140; Lombardi, 2007: 96-98(.  

چرا وي تا اين درجـه از اطمينـان رسـيده     ،اند كه روشن نيست برخي در نقد بر قاضي عمون آورده
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گرچه وي منتقد . الملل معاصر با حقوق اسلام سازگاري وجود دارد ميان قواعد حقوق بين اساًاست كه اس

مفهـوم انصـاف و عـدالت در     ةگويا با پيشين ،دهد مي نشان ياروپايي محور بودن ديوان است اما نظر و

سخن  ها ظامناين مفهوم در ديگر  ةزيرا به تفصيل از پيشين ؛ادبيات غرب بيش از اسلام آشنا بوده است

بر اسـاس   هالعدلي آيات در قرآن و اشاره به مجلةالاحكام ةگفته است اما در خصوص اسلام تنها به شمار

چرا وي تنها به مـذهب حنفـي اشـاره دارد كـه در بسـياري از       ،روشن نيست. مذهب حنفي بسنده كرد

د كـه بسـا مسـلمانان    راد هـم نش ـ ي ـعلاوه او متوجـه ايـن ا  ه ب. كنند مناطق اسلامي از آن پيروي نمي

نـدارد   ييبالا ييالمللي كه با حقوق اسلام آشنا  تفسيري از اسلام را كه توسط يك قاضي ديوان بين

هاي قاضي عمون از حقوق اسلام اشتباه  اين بدان معني نيست كه برداشت. نپذيرند، ديآ مي به عمل

  .)Lombardi, 2007: 98-99( نشده است ارائهبوده است بلكه استدلال قوي در اين باره 

بايـد آن   ،كند مي اگر اين نخستين باري است كه يك قاضي ديوان به اصلي اسلامي استناد

 آورديم كه ديوان در عمل بـه بنـد  » آلن پله«آنچه پيشتر از . را نشان شجاعت و قوت او دانست

 ـ     ،بسيار خسيس بوده است) 1( 38ة ماد) ج( ار گوياي آن است كه ايـن قاضـي بـراي نخسـتين ب

وانگهي اينكـه  ! ديوان را از خجالت عمل به اين بند در استناد به حقوق اسلام بيرون آورده است

دليلـي بـر    لزوماً ،ي غيراسلامي بيشتر اشاره كرده استها تمدنايشان در معرفي اصل انصاف به 

بلكه وي در اين نظـر بـه تطبيـق    . تسلط اين قاضي بر تمدن غربي بيش از حقوق اسلام نيست

هـاي اسـلام    ي مهم حقوقي پرداخت و به مناسبت به آموزهها نظامي بزرگ و ها تمدنصاف در ان

بـراي اسـتناد بـه حقـوق اسـلام در       دهد مي الوصف نقد فوق از يك سو نشان مع. نيز اشاره كرد

مشـورتي صـحراي   رأي  در» پتـرن «ديوان راه دشواري در پيش است و شايد از اين رو قاضـي  

 . است تا ديوان از كارشناسان حقوق اسلام استفاده كند غربي پيشنهاد كرده

���.  +.&��/0 +�/12 ��&�3� �	45   

ه آيا اين سـرزمين در زمـان   كمجمع عمومي در خصوص صحراي غربي  سؤالديوان به دو 

استعمار اسپانيا سرزميني بلاصاحب بوده است؟ و چـه پيونـدهاي حقـوقي بـين ايـن سـرزمين و       

در  ؛وديت موريتاني وجود داشت؟ بـه پرسـش نخسـت پاسـخ منفـي داد     پادشاهي مراكش و موج

بايست پيوندهاي حقوقي بين اين سرزمين و پادشاهي مـراكش و موريتـاني را روشـن     نتيجه مي

سـاكنان   يحاكميت خود تلاش كرد تا ميان پيوندهاي مـذهبي و حقـوق   ةمراكش براي ادام. كند

اما ديـوان پيونـدهاي مـذهبي را بـه      ط برقرار كندمسلمان اين سرزمين با پادشاهي مراكش ارتبا

  . هايي بر پيوند حقوقي حاكميت نپذيرفت عنوان نشانه
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سـت در  يبا يديوان م ،قاضي عمون نايب رئيس وقت ديوان در نظر انفرادي خود بيان داشت

زيـرا   ؛كـرد  هاي اسلامي توجه مي اين موضوع به عنصر پيوندهاي مذهبي و حاكميت بر سرزمين

در پرتـو پيونـدهاي   . رديد پيوندهاي مذهبي يكي از عناصر پيوندهاي حقـوقي و ملـي اسـت   ت بي

در دوران معاصر نيـز  . شود مي آور مذهبي است كه روابط فرهنگي و اقتصادي تقويت شده و الزام

انـد و در   پاكستان و بنگلادش بر اساس پيوندهاي مذهبي شـكل گرفتـه  ، كشورهايي مانند ايرلند

. بسياري از كشورها بر دين رسمي كشور و يا دين رئيس كشور تصريح شده اسـت قانون اساسي 

 اي است كه ديوان در نظر مشـورتي خـود از آن غافـل بـوده اسـت      نقش پيوندهاي مذهبي نكته

)Sep. Op. Ammoun, 1975: 98; Lombardi, 2007: 99-100(.   

تنهـا  رأي  نه ديوان در ايـن متأسفا: خود اظهار داشت ةدر نظر جداگان )Petren( قاضي پترن

ل موضـوعات شايسـته اسـت ديـوان از     ي ـدر ايـن قب . منافع دول ذي نفع را مد نظر داشته اسـت 

در آن صـورت اسـت كـه    . كارشناسان حقوق اسلام و يا تاريخدانان شمال آفريقا نيز بهره گيـرد 

 ز اسـت ز مجـا ي ـكـاري كـه مطـابق اساسـنامه ن    . ارزيابي درستي از وقايع بـه دسـت خواهـد داد   

)Karin, 2015: 493 Sep. Op. Petren, 1975: 112-113;(.  

 ديـوان يـادآور  . ز شايان توجـه اسـت  ين» دارالاسلام«در باره مفهوم رأي  ديوان در ايننظر 

موريتـاني و الجزايـر و بـا    ، هاي ساكن در صحراي غربي با ساكنان جنوب مراكش قبيله: شود مي

ايمـان اسـلامي ايـن قبايـل را بـه هـم       . انـد  رك داشـته اي مشـت  پيوندهاي قبيله، ديگر كشورها

قدرت قبيله در اختيار ، به طور كلي. ها در دارالاسلام قرار داشتند داد و تمام اين سرزمين مي پيوند

 به رهبري شيخ و از طريق حقوق عرفي قابل اعمـال » جماعت«شيخ بود كه در اجتماعي به نام 

   .)I. C. J Rep. 1975: P42. Para. 88( گرديد عمال ميا، كه ريشه در قرآن دارد) سنت قبيله(

وضـعيتي خـاص   ، صحراي غربي در زمـان اسـتعمار اسـپانيا    ،شود مي همچنين ديوان متذكر

ه عبارت بود از پيوند مشترك ديني و تقيد به اسلام كه در ميان مردمان و قبايل مختلف كداشت 

نكه ايـن پيونـد   آ بي، مراكش در ارتباط بودندوجود داشت و آنان از طريق شيوخ قبايل با سلطان 

ي جهـان  هـا  بخـش پيوندهاي مشترك ديني البته در بسياري از . وابسته به مفهوم سرزمين باشد

حتـي  . وجـود داشـت  ، بدون آنكه حاكي از پيوند حقوقي حاكميت يـا تبعيـت از قانونگـذار باشـد    

ي مسـتقلي دانسـته   هـا  دولتاست دارالاسلام آنگونه كه مراكش خود در اظهارات شفاهي آورده 

   .)Ibid, P. 44. Para95( شوند كه اسلام دين مشترك آنها است مي

گرچه ديوان بيش از اين به مفهوم دارالاسلام نپرداخته است اما فرصتي فراهم آمد تا پيونـد  
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خـود گرچـه بـه تـاريخ      ةقاضي عمون در نظر جداگان. ميان حاكميت و دارالاسلام مشخص شود

اما بـه مفهـوم    كند مي اشاره» موسي بن نصير«توسط و اسلامي شدن آن اين سرزمين فتوحات 

   .)Sep. Op. Ammoun, 1975: 94-95( پردازد دارالاسلام نمي

از نظر ديوان پيوند ديني ميان افراد مانعي بر سر راه پيوند حقوقي و تابعيت افراد به حاكميت 

ر به حاكميت نيست بلكـه در آن زوايـاي ايمـاني و    همچنين از نظر ديوان دارالاسلام ناظ. نيست

  . عقيدتي وجود دارد

» استدلال حقوقي اسلامي در اختلافات مرزي ميان كشـورهاي اسـلامي   ةآيند«مقاله  ةنويسند

بلكه به نظـر او ديـوان    مطمئن نيست كه ديوان به طور جدي به استدلال مراكش توجه كرده باشد

منصـرف از ضـوابط   . جـاي گذاشـت  ه ميان دول اسلامي ب يمرز بر رد ضمني ادعاهايهايي  نشانه

 ـ مـي  در اينگونه اختلافات ديوان، حاكم بر ديوان هـاي حقـوقي    از سـنت  )و در مـواردي بايـد  ( دتوان

   .)Lombardi, 2007: 100( گيري حاكميت پيروي كند المللي اروپايي در شكل بين

 ،قاضي اختصاصي مراكش نيز متذكر شد )Alphonse Boni( آلفونز بوني، علاوه بر قاضي عمون

. كـرد  بايست به پيوندهاي ديني ميان ساكنان اين سرزمين با پادشـاهي مـراكش توجـه مـي     ديوان مي

حاكميت در اسـلام   ةدهند الوصف تلاش قاضي عمون در برقراري پيوندهاي ديني با عناصر تشكيل مع

   .)Ibid( الملل نشان داد اعمال اصول حقوق بينكوتاه و ناپيدا بود و نقش اندكي از حقوق اسلام را در 

��". &�' (�)� ��6�� � %78/� ��7� �9� +��&��	4-  

 ةاز نظر يونان ديوان بر اساس بياني. ديوان صلاحيت خود را براي ورود به اين اختلاف نپذيرفت

د ديوان را قصد طرفين از بيانيه اين بود كه اگر يكي نزيز ؛بروكسل صلاحيت داشت 1975 مشترك

تركيـه ايـن بيانيـه را در حـد يـك      . ندكوان مراجعه يطرف ديگر يك جانبه بتواند به د ،حاضر نشود

راه ديگري براي ارجاع  ،ديوان به اين نتيجه نرسيد كه تركيه مايل بود. دانست نمي المللي بينتوافق 

   .)325 ،1ج :1378، ضيائي بيگدلي و همكاران( مشترك مد نظر باشد ةاختلاف به ديوان جز مراجع

در نظـر   ،كه بعد از قاضي عمون به جمع قضات ديوان پيوست» الدين طرزي صلاح«قاضي 

مشترك تشريفاتي بـود و   ةبه نظر او نگاه ديوان به بياني. خود به حقوق اسلام اشاره كرد ةجداگان

هـاي   فتـه ديوان در احراز قصد طـرفين نبايـد تنهـا بـه يا    . توجه كافي به قصد طرفين نشان نداد

مطابق حقوق اسلام . الملل بسنده كند بلكه بايد به حقوق اسلام نيز توجه كند اروپايي حقوق بين

به زبـان  . رفته در كلمات و عباراتبه كار  در يك توافق بايد به قصد طرفين نگاه كرد و نه الفاظ
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مدني فرانسه نيز در يك قرارداد قصد مشترك طرفين توافق بايـد جسـتجو شـود و نـه الفـاظ و      

حقـوقي   ةطـرزي ايـن قاعـد    .)Sep. Op. Tarazi, 1978: 56-57( رفتـه در آن به كـار   عبارت


	«اسلامي را از ترجمه �������� �
و  كنـد  مـي  توسـط دبيـر دوم سـفارت بريتاينـا نقـل     » �����

  . كند مراجعه نمي يبه فقه اسلام مستقيماً

، قاضي طرزي در مقايسه با قاضي عمون كه بر اين نظر بود حقوق اسلام بايد نقشي اساسي

مـدعي نيسـت ايـن اصـل از آن رو وارد حقـوق      ، قضايي ديوان ايفـا كنـد   ةدر روي، هرچند اندك

حقـوق اسـلام را در دفـاع از     بلكه وي الملل شده است كه در حقوق اسلام نيز پذيرفته است بين

گيرد كه ديوان در تصميمات خود به آنها  ميبه كار  الملل مشروعيت آن دسته از اصول حقوق بين

. الرعايـة اسـت   ملل از جمله بيشـتر دول اسـلامي لازم   ةاستناد كرده است و اين اصول براي هم

نـد  توان نمي كشورهاي اسلامي اما كند مي گرچه ديوان اين اصول را از منابع اروپايي آن استخراج

اين حضور تـدافعي  ، سال بعد. كنار گذارند، حقوق اسلام ةآن را به دليل مخالفت با اصول شناخت

سفارتخانه آمريكـا   ةو هم در نظر جداگانه قاضي طرزي در قضيرأي  از حقوق اسلام هم در متن

   .)Lombardi, 2007: 101( شود مي در تهران مشاهده
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آمريكا از ديوان خواست تا ايران خسارات ناشي از ، تصرف سفارتخانه آمريكا در تهران يدر پ

ديـوان بـر اسـاس معاهـدات     . نقض حق حمايت از كاركنـان ديپلماتيـك و كنسـولي را بپـردازد    

ترافعـي  رأي  نخستين بار ديوان در مـتن  يبرا يادعاي امريكا را پذيرفت ول ةچندجانبه و دوجانب

  . كند مي حيالملل تصر حقوق بين ةبه حقوق اسلام و سهم آن در توسع

ديوان به هدف مشروع جلوه دادن تصميم خـود و در جسـتجوي اصـول كلـي مقبـول ملـل       

ماموريت ديپلماتيـك و امـاكن    ياصل عدم تعرض اعضا«دارد  اعلام ميرأي  86 متمدن در بند

هـاي اسـلامي    آن سنت ةطولاني است كه در توسع ةديپلماتيك يكي از مباني با پيشين موريتأم

   .»سهمي اساسي داشته است

ن است كه ديوان با يـك  يا، پردازد به حقوق اسلام ميرأي  در يك نظر دليل اينكه ديوان در متن

                                                           

7� /�%�ر : ك. ���0A�, B�C ر ,�اي. 1F :  	
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د متقاعـد كنـد امـا    خـو رأي  د دولت ايـران را بـا  توان نمي ديوان. حكومت انقلابي اسلامي مواجه است

 .)Lombardi, 2007: 102( از منظر جهان اسلام به تصميم خود مشروعيت ببخشد ،در نظر دارد  گويا

 بـه  سـهم  اسـلامي  هـاي  سنت ،كه ديوان اعلام كردرأي  اين قسمت» الياس بانتكاس«به نظر 

 ـد داستنا به يازين، است داشته يكپلماتيد اماكن و افراد به تعرض عدم اصل در ييسزا  بـه  واني

بـاره   نيا در ستتوان مي وانيد هك الملل نيب اصول كلي حقوق، كافي ةازاند هب رايز ؛نداشت اسلام

   .)Baderin, 2009: 644( وجود داشت، كند استناد آنها به

قاضي طرزي در نظر مخالف خود ضمن اشاره به مشـكلات پـيش روي حكومـت جديـد     

ه ديوان نبايد تنها مسئوليت ايران را در برابر آمريكـا  ناشي از سقوط رژيم شاه در ايران و اينك

و با ابـراز خرسـندي از   ، ايران يادآور شود ةگوشزد كند بلكه بايد مسئوليت آمريكا را نيز در بار

حمايـت از كاركنـان ديپلماتيـك و كنسـولي بـا       ةديوان به سهم حقوق اسلام در توسـع  ةاشار

به اختصـار بـه آن اشـاره    رأي  واقع آنچه ديوان در متندر . تفصيل بيشتري به اين موضوع پرداخت

كـه توسـط    1937 بـا تكيـه بـر دروس آكـادمي لاهـه      يطـرز . وي با تفصيل بدان پرداخـت  ،كرد

شد و نيز با استناد به كتابي از انسـتيتو دولتـي حقـوق و آكـادمي      ارائهحقوقدان تركيه » احمدرشيد«

 هـا بيـان داشـت    اسـلام را در حمايـت از ديپلمـات   نظـر  » الملـل  حقوق بين«علوم روسيه با عنوان 

)Dis. Op. Tarazi, 1980: 58-59(.  گرچه تلاش اين قاضي شايسته توجه است ولي با اين

جهت در نقد   نياز ا. كاستي همراه است كه استناد به حقوق اسلام بايد از منابع اصيل آن باشد

 بـا  ،ديني با تحصيلات سنتي اسلامي اسـت دولتي كه خود برخوردار از عالمان ، اند بر او آورده

   .)Lomardi, 2007: 103( ها مجاب نخواهد شد اينگونه استدلال

ديوان و قضات آن در استناد  ،تلاش قاضي طرزي تحسين برانگيز است و بار ديگر نشان داد

به حقوق اسلام لازم است از كارشناسان اسلامي كمك گيرند تـا چنانچـه قصـد ورود بـه ايـن      

  . نظرات آنان از غناي بيشتري برخوردار شود ،ث دارندمباح

حقوق  ةاز ديوان رفت به مدت يك دهه نظري در بار 1980پس از قاضي طرزي كه در سال

بـه جمـع    1991از سـريلانكا از سـال  » كريسـتوفر ويرامـانتري  «نشد تا اينكه قاضي  ارائهاسلام 

انـداز   چشـم : فقه اسـلامي «با عنوان وي پيش از عضويت در ديوان كتابي . قضات ديوان پيوست

. الملل با حقوق اسلام باشـد  شتر حقوقدانان بينيب ييدر جهت آشنا كيمكنوشت تا  1»المللي بين

چنانچه قضات ديوان فرصت كنند و با حقوق و فرهنگ اسـلامي  ، به نظر اين قاضي غيرمسلمان

                                                           

1. Islamic Jurisprudence: An International Perspective. 
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متقابل آن دو بـر يكـديگر    تأثيرالملل و  هاي اين دين در تقويت حقوق بين با ظرفيت ،آشنا شوند

البته وي پس از ترك ديوان نيز در اثر مبسوط خود  .)Ibid: Pp103-104( خواهند برد يبيشتر پ

به مناسبت از حقوق اسلام و سهم آن  ،تلاش كرده است» الملل جهاني سازي حقوق بين«عنوان با 

 .)Weeramantry, 2004: 7-15 and 23-25( معاصر نيز سخن بگويـد  الملل بينحقوق  ةدر توسع

هاي ديوان با اصـول كلـي    يافته ،ه نشان دهدكن است يخود ا ةجداگان يروش اين قاضي در آرا

   .د سازگار باشدتوان مي حقوقي مقبول ملل متمدن از آن جمله حقوق اسلام سازگار است و يا

D�E. F���
 ��/8=GHHD  

آن بودند تا دولت ليبي مظنونان حادثـه را  ي آمريكا و انگليس خواستار ها دولتدر اين قضيه 

 مظنونـان در اختيـار دولتـي    ،به آنها تحويل دهد اما دولت ليبي بر آن بود تا تصميم نهايي ديوان

بـر ايـن نظـر بـود كـه سـپردن       » صادق القشـيري «قاضي اختصاصي ليبي . طرف قرار گيرند بي

وضـعيت از اصـولي اسـت كـه     طرف تا زمان روشـن شـدن    بي به مقام) مدعي عليهم( مظنونان

اين قاضـي اسـتدلال خـود را بـه پـنج      . اند ي مختلف از جمله حقوق اسلام آن را پذيرفتهها نظام

ويرامانتري خود در اين . صفحه از كتاب قاضي ويرامانتري مستند كرد كه قاضي جديد ديوان بود

  .)Lombardi, 2007: 107( قضيه نظر مخالف داشت اما به حقوق اسلام اشاره نكرد

��-. �I
� ����&� ���� ���1�
 J��� ��� � �
A
�/K�		"  

ديـوان همـان   ، ميان دانمارك و نـروژ گيري در اختلاف تحديد حدود فلات قاره و مناطق ماهي

هماننـد   قاضـي ويرامـانتري  . درياي شمال را مبنا قـرار داد  ةمورد اشاره در فلات قار ةاصول منصفان

اصول منصفانه  ةبا اين تفاوت كه به نظر وي توسع ،لام پرداختقاضي عمون به اصل انصاف در اس

شـمول   اسلام از اصول اخلاقي جهـان . ي غير اروپايي داردها نظامدر غرب از سوي ديوان ريشه در 

بـه   ؛كنـد  مـي  مرزها حمايـت  ةل مربوط به توسعئاز جمله مسا ،الملل باشد كه پاسخگوي حقوق بين

بايـد نسـبت بـه     هـا  انسـان مترقيانه را شناسايي كرده است كـه   عنوان مثال حقوق اسلام اين اصل

پايدار است كه نيـاز   ةاين اصل پشتيبان اصل توسع. محيط زيست خود حساس بوده و اهميت دهند

هـاي محـيط    اين اصل عادلانه و منصفانه كليد حل بسياري از نگراني. الملل معاصر است حقوق بين

   .)Lombardi, 2007, 108( ايي خواهد بودزيستي در مناطق دريايي زميني و هو

��4. �L7> � ��M +N/� O�<P� �		:  

صـحراي غربـي از پيونـدهاي مـذهبي      ةهمانند مراكش در قضي ،در اين اختلاف ليبي تلاش كرد
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هايي بر پيوند حقـوقي و حاكميـت بـر سـرزمين و      ساكنان يك سرزمين با مقامات ليبي به عنوان نشانه

» سنوسـيه «به اين صورت كه حاكمان اين منـاطق در دوران  . با چاد استفاده كندمناطق مورد اختلاف 

از نظـر ليبـي شناسـايي اينگونـه پيونـدهاي      . مقامات ديني دولت عثمـاني بـود   تأييداز سوي ليبي و با 

بر اين اساس بايـد  . شناسايي حاكميت بر سرزمين عثماني است به مثابه) بيعت( مذهبي در ادبيات ديني

ديوان به اين استدلال توجه نكرد و بر اسـاس  . ن عثماني بر مناطق مورد اختلاف دانستيا جانشليبي ر

   .)Ibid: P109( فيمابين ليبي و فرانسه به تعيين مناطق مرزي پرداخت ةمعاهد

��#.  +.& N� ���Q<�� �� ���;� R7S�/3� ��&�3�T�� �U%<?U + +�  �		-  

اي در هر  ي هستهها سلاحكه آيا تهديد يا استفاده از مجمع عمومي  سؤالديوان در پاسخ به 

اي را  ي هستهها سلاحضمن آنكه تهديد و كاربرد ، الملل مجاز است شرايطي بر اساس حقوق بين

هاي  با توجه به وضعيت ،مغاير قواعد حقوق بشردوستانه دانست اما در نهايت اعلام داشت عموماً

اي در شـرايط حـاد    ي هستهها سلاحاستفاده از  ،اعلام داردد قاطعانه توان نمي عيني موجود ديوان

   مشروع است يا نامشروع؟، دفاع مشروع كه در آن موجوديت يك كشور در خطر است

موافـق قاضـي   رأي  البتـه . توجه است ةالدين و ويرامانتري شايست نظرات مخالف قاضي شهاب

 زيـرا وي بـه عنـوان رئـيس ديـوان      ؛ي همـراه بـود  ياه ـبـا انتقاد  ،قاضي مسلمان الجزايري ،بجاوي

رأي  اساسـنامه آنجـا كـه    55ة مطابق بند دوم ماد. ست مسير اين نظر مشورتي را تغيير دهدتوان مي

   .به هر روي ايشان از اين فرصت استفاده ننمود. رئيس قاطع خواهد بودرأي  ،قضات ديوان برابر باشد

يا كشـورها  آكه  كند مي را مطرح الدين در نظر مخالف خود اين پرسش انكاري قاضي شهاب

بلكه حقوقي نيـز   ،سياسي جهان را نابود كنند؟ اين نه پرسشي صرفاً ةمجازند با اقدامات خود هم

 ـ يها وانيد. هدف نهايي يك نظام حقوقي حفظ تمدن است. هست  ـ نيب  ـباي الملل د نسـبت بـه   ي

وي در . تلاف بپردازنـد حساس باشند نه اينكه تنها به حل و فصل اخ ـ ها تمدناهداف دراز مدت 

 ردك ـشناس مسلمان اسـتناد   خلدون نخستين جامعه ابن »مقدمه«ي خود به كتاب ها ديدگاه تأييد

)Dis. Op Shahabuddeen 381; Lombardi, 2007: 110(.  

ه اصـول حقـوق بشردوسـتانه بـا هرگونـه اسـتفاده از       ك ـنيالـدين در ا  ويرامانتري بـا شـهاب  

ي هـا  تمـدن است و در نظر مخـالف خـود بـه نقـش      يأر هم ،اي مخالف است هسته يها سلاح

بشردوسـتانه اشـاره دارد و اينكـه     ةمسيحي و اسـلام در توسـع  ، چيني، بودايي، مختلف از هندي

 ي گوناگون است و نه تمـدني خـاص  ها فرهنگي و ها تمدنمعاصر محصول  ةبشردوستان حقوق

)Dis. Op. Weeramantry, 1996: 443 and 478 (  
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در حقـوق جنـگ از نظـر    . پـردازد  از قواعد بشردوستانه در اسلام مـي  يامه به برخوي در اد

هـاي   رفتارهـاي بيرحمانـه و كشـتن   . هاي مسموم ممنوع است اسلام استفاده از شمشيرها و نيزه

راهبان و اماكن عبادي ، كودكان، زنان، غيرنظاميان. كردن اجساد ممنوع است ثلهغيرضروري و م

مطـابق  . محصولات كشاورزي و حيوانات نبايـد از بـين برونـد   . برخوردارند به صراحت از حمايت

با اسيران نه تنها در دوران اسارت بـه   1.شود مي يتيمان و اسيران پذيرايي، دستور قرآن از فقيران

 ـ  شود مي نيكي رفتار . شـده اسـت   بينـي  پـيش هـاي مناسـب    آنهـا بـا دشـمن بـا روش     ةبلكـه مبادل

اي رعايـت   ي هسـته ها سلاحبا استفاده از  ،تا نشان دهد كند مي اين موارد اشاره از آن رو به  ويرامانتري

آنگـاه كـه سـلاح    «: كه گفته اسـت  كند مي هم از اين رو از گروسيوس نقل ؛موارد فوق ممكن نيست

رود و گويـا هـيچ محـدوديتي بـراي       يهرگونه احترام به قواعد دينـي و بشـري كنـار م ـ    ،برداشته شود

   .)Ibid: Pp481-482( »نخواهد بود جرايم  ارتكاب

ي هـا  تمدندر واقع اين دو قاضي با نظر مخالف خود مايلند اين رهيافت اسلامي را مطرح كنند كه 

ي مهم حقوقي در پرتو انسانيت و اخلاق در تلاش براي حفظ حيات بشري و محـدود  ها نظامبزرگ و 

اي بـه هـر دليـل بـر      هسـته ي ها سلاحاربرد بنابراين ك. كردن جنگ و تنظيم قواعد بشردوستانه بودند

   :گويد در اين باره مي يرامانتريو. خلاف اصول كلي حقوقي مقبول ملل متمدن است

. خاص هيچ فرهنگي است و نه محصول تازه نه ابتكاري، بشردوستانه حقوق، ترديد بي«

، دوهن ـ ـ  هـا  فرهنـگ سـاله دارد و در بسـياري از    هزار سه ةنيشيدست كم پ مفهوم نيا

 ـا ةهم ـ. عميـق دارد   هـاي  ريشـه  ـ  كهن يقايآفر و ياسلامي، حيمسي، نيچيي، بودا  ني

. دارنـد  جنگ بـا دشـمن   هاي گوناگون در براي اعمال محدويت يتعابير خاص ها فرهنگ

 ـد اسـت و  يجهان يمعضل يتحت بررس ةمسئل  ـبا اساسـنامه  اسـاس  بـر  يجهـان  واني  دي

 ـ نمـي  ديوان. اشدب جهان ياصل يفرهنگ يها سنت ةكنند سكمنع ايـن    بررسـي  د درتوان

چنين كـاري   ؛بگيرد ناديده را موضوع مهم نيا در موجود يفرهنگ چند يها سنت سؤال

ن در دسـت ديـوان   يا. آن است يجهان اعتبار ديوان از ماتيتصم ردنك محروم يمعن به

 و نتس ـي، خيتـار  يها شهير عمق از هك ياعتبار ـ  بيافزايد آن يجهان اعتبار است كه بر

  .)Dis. Op. Weeramentry, P478( »شود مي ناشي آن ييايجغراف ةگستر يبه پهنا

نسبت به نظـر   يجهان تيحما تا پرداخت مختلف انيذيربط اد اصول ليتحل به ادامه در يقاض نيا

                                                           

1 .Qر	ن    2,٨ ;)=  ا�	رة ا�1%�%
���م� ���� ����ـِ� ِ���ـِ�	
�� و� ��ِ�	�ـ�� و�    {��و� ���#ِ���"ن  ا

 .}أَِ%$ا�
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  . ت شوديتقو، در هر شرايطي يا هسته يها سلاح به ديتهد اي عدم مشروعيت استفاده بر يوي مبن

��	. 7V��K���6 ��W X�&�� �		4  

 ايـن سـد ابعـاد محـيط زيسـتي داشـت       ةاز آنجا كه اختلاف مجارستان و چكسلواكي در بار

. پايـدار پرداخـت   ةاز اين رو ديوان به مناسبت به اصـل توسـع   .)425، 2ج، ضيائي بيگدلي :ك.ر(

ي رأ خود ضـمن يـادآوري نظـر مخـالف خـود در      ةويرامانتري نايب رئيس ديوان در نظر جداگان

اي بار ديگر متذكر شد كه حقوق اسلام و ديگـر   ي هستهها سلاحمشورتي مشروعيت استفاده از 

ويرامانتري ضمن تحسين كـار ديـوان در   . ي غيرغربي بايد در اين باره ايفاي نقش كنندها تمدن

بـه ايـن نتيجـه     تـوان  مي هاي تطبيقي پايدار بر اين باور است كه با روش ةشناسايي اصل توسع

بـه عنـوان مثـال از نظـر      ؛ي حقوقي وجود داردها نظامي بزرگ و ها تمدنكه اين اصل در رسيد 

اسلام تمام زمين متعلق به خداوند است و هيچ كس مالك آن نيست بلكه بـه عنـوان امانـت در    

   .)Sep. Op, Weeramantry, 1997: 108; Lombardi, 2007: 112( اختيار بشر است

  ���2  ة"�0ز�& ه�ار .ه�	�ق ا$#م و د��ان در د .٣
از » عــون شــوكت الخصــاونه«از ديــوان رفــت و قاضــي  2000قاضــي ويرامــانتري ســال

. به حقـوق اسـلام اشـاره كـرد     يهاي متعدد در مناسبت يو. جمع قضات ديوان پيوست به اردن

الخصـاونه در نخسـتين نظـر مخـالف خـود بـه       ، حادثه هوايي ميـان پاكسـتان و هنـد    ةقضي در

اشـاره كـرد و متـذكر شـد ديـوان بايـد        )1( 38ة مـاد ) ج( سـلام از طريـق بنـد   حقـوق ا  اهميت

ي مختلـف از جملـه حقـوق و تمـدن اسـلامي را      هـا  تمـدن اصـول مقبـول   ، تصميمات خـود  در

در حقـوق اسـلام را شـبيه ايـن     » مالايـدرك كلـه لايتـرك جلـه    « ةقاعد وي. دهد قرار نظر مد

 »ممكن اسـت بايـد بـه يـك سـند اعتبـار داد       تا آنجا كه«گويد  مي كه حقوق روم دانست اصل

)Dis. Op. Al-Khasawneh, 2000: 54 and 57; Lombardi, 2007: 113(.  

گرچه به حقوق اسلام اشـاره نشـده    2001تحديد حدود دريايي بين بحرين و قطر  ةدر قضي

 ،آنجا كه ديـوان در تـلاش اسـت    ،در نظر مخالف خود پيشنهاد داد» كويمانس«است اما قاضي 

را  ها دولتي اسلامي اعمال كند و يا اقدامات اينگونه ها دولتاصول منصفانه را در اختلاف ميان 

، هاي اسلامي نظر دهـد  برخي رفتارهاي مربوط به حاكميت از سوي ملت ةتفسير كند و يا در بار

 .)Lombardi, 2007: 114( الملـل تحقيـق كنـد    مفهوم حقوق عمومي و بـين  ةلازم است دربار

قيقت اين قاضي نيـز بـر اسـتفاده ديـوان از كارشناسـان حقـوق اسـلام در اخـتلاف ميـان          ح در
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  . موضوعي كه قاضي پترن نيز بر آن اصرار داشت ؛دارد تأكيدكشورهاي اسلامي 

نه ديوان و نه قضات آن  2007تا 2001ها حاكي از آن است كه از سال گرچه برخي پژوهش

اما قاضي الخصاونه در آخرين اثر خود تحليل مفصلي  )Ibid( هيچكدام به حقوق اسلام نپرداختند

ورود ديـوان بـه حقـوق     ةي ايشان در بارها ديدگاهدارد كه شايسته است بخش پاياني مقاله را به 

  : گويد ورود ديوان به حقوق اسلام مي ةپيشين ةوي در بار. اسلام اختصاص دهيم

ه حقـوق اسـلام سـختگيرانه عمـل     ديوان در پرداختن ب ،المللي آگاهند حقوقدانان بين

اي بـه حقـوق اسـلام نـدارد و نخسـتين       ديوان هيچ اشاره 1969پيش از . كرده است

دريـاي شـمال آمـده     ةفلات قـار  ةقاضي عمون در قضي ةارجاع به آن در نظر جداگان

كرد تا از اين طريـق   بايست به حقوق اسلام استناد مي به نظر عمون ديوان مي. است

ي بعد شاهد ارجاع به حقـوق  ها سال. افزود تقويت و بر مشروعيت آن ميخود را  ةيافت

درياي اژه و قاضـي   ةالدين طرزي در فلات قار اسلام در نظرات مخالف قاضي صلاح

مشـورتي  رأي  لاكربـي و قاضـي ويرامـانتري در    ةالقشيري قاضي اختصاصي در قضي

قاضـي كويمـانس در   نـاجي مـاروس و   ـ   اي و گابچيگيوو ي هستهها سلاحمربوط به 

 ـ ةقطر عليه بحرين و خودم در قضي ةقضي تنهـا دوبـار   . هسـتيم  1999 هـوايي  ةحادث

توانسـتند اكثريـت قضـات ديـوان را      ،قضاتي كه موافق استناد به حقوق اسلام بودند

 ـي ؛شـود  تـأمين نظـر آنـان   رأي  متقاعد كنند تا در متن صـحراي   يمشـورت رأي  يعن

دليل اينكه ديوان به ندرت بـه حقـوق اسـلام     .1980و گروگانگيري سال1975غربي

ه برخي از آنان بـا حقـوق اسـلام آشـنا     كقضات مسلمان است  كتعداد اند ،پردازد مي

المللي  قضات بين، مصري ابراهيم شحاته ةدر حقيقت به قول حقوقدان برجست. نيستند

رد آنـان رويك ـ ، اند ات حقوقي غربيمؤسسهاي  كشورهاي اسلامي خود دانش اندوخته

الملل دارند و در جستجوي قواعدي هستند كـه   اي نسبت به حقوق بين كارانه محافظه

   .)Al-Khasawnah, 2013: 35( المللي اروپايي سازگار باشد با سنت حقوقي بين

قضات غيرغربـي ديـوان از همتايـان غربـي خـود       ،از شحاته همچنين نقل شده كه گفته است

 تـوان  مـي  انـد و بـه سـختي    زيرا در غرب آموزش ديده ؛رترندالملل محافظه كا نسبت به حقوق بين

 هايي دانست كه در كشورهاي آنها حاكم است  ايدئولوژي ةقضات آفريقايي و آسيايي ديوان را نمايند

)Lombardi, 2007: 96(. الملل اسلام نه تنهـا حقوقـدانان    از نظر بجاوي در آشنا نبودن با حقوق بين

زيرا آنان يا كـاملا از مفهـوم اسـلامي حقـوق      ؛ن عرب و مسلمان هم مقصرندالملل بلكه حقوقدانا بين
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خواهـد تـا بـا     وي از هر دو دسته از حقوقدانان مـي . اطلاعند و يا اطلاعات محدودي دارند الملل بي بين

  .)Burgis, 2009: 59( ي گذشته خود را تصحيح كنندها ديدگاهمراجعه به منابع غني در دسترس 

 ـ، م از اسـتناد بـه حقـوق اسـلام    ك ـونه با وجود اين سابقه بسيار از نظر الخصا قضـايي   ةروي

اين موارد اندك هم زماني مجال طرح يافت كه طرفين اخـتلاف و يـا   ، دهد مي المللي نشان بين

هـاي اسـلامي    هاي آن دولتي اسلامي بوده است و در آن موضـوع ميـان رهيافـت    يكي از طرف

  .)AlKhaswanah, 2013: 35( آن اختلاف وجود داشت الملل با رهيافت غربي حقوق بين

الملـل   كـه علـم اصـول حقـوق بـين     » سـير «علم  ةمراكش بر پاي، صحراي غربي ةدر قضي

 صـحراي غربـي در دوران اسـتعمار اسـپانيا سـرزميني بلاصـاحب       ،بـود  يمـدع  ،اسلامي اسـت 

Terra nullius ـ) بيعـت ( زيرا بر اساس مفهوم پيمان مذهبي ؛نبوده است  ان مـردم صـحراي   مي

همين ارتباط خاص با دولـت   ةمراكش بر پاي. برقرار بود مؤثرغربي با سلطان مراكش يك پيوند 

هر فردي كه از نظر مذهبي تابع سلطان بود به خودي خـود تابعيـت سياسـي    «مدعي بود  1شرفا

است تا  هاي افراد مبتني بر وابستگي مفهوم حاكميت اساساً ةارائاستدلال مراكش در » هم داشت

مذهبي ميان ساكنان صحراي غربي و مـراكش   ةديوان ضمن شناسايي رابط. وابستگي سرزميني

قاضـي اختصاصـي اسـپانيا در نظـر      كاسـترو . ردي ـگ ده مـي ياين تعريف مذهبي از حاكميت را ناد

رد كرد و از اين كشـور بـه خـاطر قصـور اسـتدلال در       انفرادي خود استدلال مراكش را صريحاً

  . انتقاد كرد هاي حقوقي غرب در خصوص تصاحب سرزمين شديداً وريچارچوب تئ

از آنجا كه اختلاف مربوط به قبول حاكميت فرمانرواي خـاص يـك سـرزمين از سـوي افـراد      

داد تا مفهوم پيمان ديني براي روشـن   بنابراين انتظار از ديوان اين بود كه فرصت مي ؛مسلمان است

نه ديوان به جاي آنكه براي كم كردن فاصله بين متأسفا. ين شودالمللي حاكميت تبي شدن معناي بين

اين رويكرد ديوان . الملل رفت دو نظام پلي برقرار سازد يك طرفه به استقبال مفهوم غربي حقوق بين

دسـت كـم در ايـن    ، الملل بار ديگر بر وجود شكاف عميق ميان مفاهيم غربي و اسلامي حقوق بين

هـا ميـان    ها بر شباهت جاي تفاوته ست بتوان مي ديوان .)Ibid: P36( صحه گذاشت، تفسير خاص

كند و نتيجه گيرد كه روابط ميان حـاكم و شـهروندان در مسـيحيت     تأكيدمفاهيم اسلامي و غربي 

 ـ  زيرا در سده ؛ندارد، غربي تفاوت عميقي با آنچه در جهان اسلام است بـر   يهاي ميانه حقـوق مبتن

حتـي  . زمين خاص اين پادشاه بود كه بـر قبايـل حاكميـت داشـت    عناصر فردي بود و برخلاف سر

                                                           

1 .W�)7� ,�د�%� آ%2 '%�ت        دو	%4R ء	T�%� 	%( و ,%2 دو        ا�%�اف ��ه%	ي ^%�[�� در '3%�ب /W%'�9 دا�0%

 Qو��!"$�����%�  ��(�S1�������"!�%و ) ه��ي ١٠٦٩ �	 ٩١٥(ا �' G�1.� ���
	�7�1�  . ����ا
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 Rex Francorumبه عنوان مثال  ؛كرد خواندند كه بر آنان حكومت مي پادشاهان را با نام قبايلي مي

وضـعيت در  . عنوان پادشاه مـردم انگلـيس بـود    Rex Anglorumعنوان پادشاه مردم فرانسه و 

بود كه قاضي عمون در نظر خود به آن اشاره كرد  صحراي غربي توسط مراكش به همين قياس

  .)Ibid: P37( پاكستان و بنگلادش مبتني بر روابط مذهبي بود، و نشان داد روابط در ايرلند

دول اسلامي مايل به استناد بـه مفـاهيم   ، به نظر الخصاونه از قضيه صحراي غربي پيداست

مـن بـا   : گويـد  وي مي. دهد مي ي را ترجيحالملل هستند اما ديوان ادبيات غرب اسلامي حقوق بين

قطر عليه  ةموافقم كه در نظر انفرادي خود در قضي 1»پيتر كويمانس«ام  نظر همكار سابق هلندي

آنجا كه ديوان عملكرد دول اسلامي يا حاكم اسـلامي را در يـك سـرزمين     ،بحرين پيشنهاد داد

. لل و حقوق عمومي آن تحقيـق كنـد  الم لازم است در مفهوم اسلامي حقوق بين، كند مي تفسير

به حقوق اسلام به اين حقوق فرصت خواهد داد تـا بـه    2احاله، افزون بر وجود اشتراكات تاريخي

   .)Ibid( الملل به كار آيد عنوان منبع ارزشمندي براي تفسير مفاهيم حقوق بين

شروعيت دادن به هاي متعددي وجود دارد كه ديوان با استناد به عرف اسلامي در جهت م نمونه

 ،اينگونه ارجاعات در اختلافاتي كه طرفين آن دول اسـلامي بودنـد  . تصميم خود استفاده كرده است

. البته ديوان محدود به كاربرد مفاهيم اسلامي فقـط در ايـن دسـته از دعـاوي نيسـت     . انجام گرفت

قضيه گروگانگيري . ارزش حقوق اسلام را نبايد در فرض اختلاف فيمابين دول اسلامي محدود كرد

. بارز استناد ديوان به حقوق اسلام براي مشروعيت بخشيدن به تصميم خـود اسـت   ةدر تهران نمون

و  داشـت  سـؤال  يفارغ از ماهيت اين قضيه و اين واقعيت كه مشروعيت ديوان از نظـر ايـران جـا   

معاهدات و عـرف   ةديوان حكم خود را بر پاي، ست پايان بخش ماجرا باشدتوان مي اينكه چه قواعدي

در » هـاي اسـلام   سـنت « ادآور شد كه اساسـاً يخود رأي  ديوان در اين باره در بند چهلم. صادر كرد

گرچـه ديـوان در ايـن    . المللي و حمايت از اماكن ديپلماتيك سهيم بـوده اسـت   معاهدات بين ةتوسع

معنـادار و  بـه نحـو   » هـاي اسـلام   سـنت «خصوص به تحليل تاريخي ارجاع داده است و به مفهوم 

هـاي   بـه سـنت   ،كه يك طـرف آن دولتـي اسـلامي اسـت     يدر اختلاف الوصف مع، روشن نپرداخت

در ايـن قضـيه متقاعـد     هاي جهان اسـلام  هدف ديوان در استناد به سنت. اسلامي ارجاع داده است

هـاي   المللي تفـاوت چنـداني بـا سـنت     ايران بوده است كه رژيم حقوقي بين كردن طرفين و عمدتاً

   .)Ibid: P38( المللي آنها را رعايت كنند در نتيجه بايد حكمرانان بين ،لامي ندارداس
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المللي با استناد به حقـوق اسـلام طـرف اخـتلاف را بـه       قابل درك است كه يك ديوان بين

اينگونه اشتغال به حقوق اسلام بايد ترغيب شود ولي نبايد . درست بودن تصميم خود ترغيب كند

. حقوق اسلامي منحصر در اختلافاتي باشد كه طرفين آن دول اسـلامي هسـتند  ارجاع ديوان به 

ه بـه دليـل   ك ـست بليالملل بيگانه ن به نظر الخصاونه حقوق و سنن اسلامي نه تنها با حقوق بين

مفاهيم حقوقي آن منبع ارزشمندي بـراي آگـاهي و   ، الملل گيري حقوق بين نقش اسلام در شكل

حقوق محـيط زيسـت مثـال    . آن در آينده خواهند بود ةالملل و توسع الهام بخشي فهم قواعد بين

ن يالملل بر محور معاهدات دو جانبه بود ولي ا در قرن نوزدهم حقوق بين. ن باره استيخوبي در ا

 ـز ؛سـت يهاي زندگي و حمايت زيست محيطي ن رهيافت پاسخگوي واقعيت را خسـارت زيسـت   ي

همـان   اين دقيقـاً . ود و به رهيافت جمعي نياز استش ا دو سرزمين محدود نميي يكمحيطي به 

مطابق . آن است يدر پ» الاسلام لاضرر و لاضرار في« ةچيزي است كه حقوق اسلام در پرتو قاعد

مادام كـه حقـوق    ،ن قاعده هر فردي حق استفاده از منابع مشترك براي رفع نيازهاي خود را دارديا

اي سـازگار بـا    بنابراين منابع مشترك بايد بـه گونـه  . نكند برابر ديگر اعضاي جامعه را نقض و انكار

چنانچه براي رسيدن به نفعي زيان وارده غيرقابـل اجتنـاب    .)Ibid: P39( منافع عموم مصرف شود

���) ��'�!� &����    «. باشد در آن صورت اجتناب از ايراد زيان مقدم بر به دست آوردن منفعت است

 ـ مـي  اي مشترك تا اندازه منابع زهر فردي ا» �, +�* ���(��� د اسـتفاده كنـد كـه زيـان وارده     توان

اين مشـابه اسـتدلالي   . استفاده از اين منابع مجاز نيست ،اما اگر زيان قابل توجه باشد، معتنابه نباشد

مشـاور آرژانتـين ايـن    » كـوهن «به نظـر  . رفته استبه كار  1خمير كاغذ ةاست كه در قضيه كارخان

  . ان در برقراري توازن ميان منافع افراد و زيان عمومي باشدقاعده بايد راهنماي ديو

الملل فرصتي اسـت تـا    حقوق بين ةالخصاونه بر اين باور است كه روش تطبيقي در تفسير و توسع

 ،ما نه تنها قادر خـواهيم بـود  . اي گذشته و فهم نادرست از جهان اسلام بيرون آييم هاي كليشه از قالب

 ـ ،ه ناديده گرفته شدهيي كها فرهنگها و  سنت م بـرد  يخـواه  يبهتر درك كنيم بلكه به اين نكته نيز پ

در نتيجه بايد به هـر دو جهـان غـرب و    . الملل توافق نظر ندارند كه غرب و شرق در مفهوم حقوق بين

   .)Ibid: P41( بگذارند، الملل و توسعه آن ي برابر بر چگونگي فهم حقوق بينتأثيراسلام اجازه داد تا 

عبـدالجبار  ، الخصـاونه از اردن . چند سال اخير ديوان از چهار قاضي مسلمان برخوردار بوددر 

هم اكنـون عبـدالقوي   . از ديوان رفتند 2012 و 2011 يها سالكوروما از سيرالئون كه به ترتيب 

احمد يوسف از سومالي نايب رئيس كنوني ديوان و محمد بنونه از مـراكش دو قاضـي مسـلمان    
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، لاهـه ، از آكسـفورد  هاي حقوق اروپا اين چهار قاضي خود فارغ التحصيل دانشكده. ديوان هستند

ژنو و لندن هستند و تنها قاضي يوسف بخشي از تحصيلات خـود را در كشـور   ، فلورانس، پاريس

گرچه اين قضات تا حـدودي  . متبوع خود گذراند و فرصت آشنايي بيشتري با حقوق اسلام داشت

هاي ممتاز اروپايي به نفع  دارند ولي تجربه و تحصيلات آنان در دانشكده با حقوق اسلام آشنايي

  .)Khaliq, 2013: 17( الملل است هاي حقوق بين رهيافت

الملل  هاي اسلام و حقوق بين ترين قاضي ديوان در پژوهش فعال توان مي قاضي الخصاونه را

 2004 هفتادويكمين نشسـت سـال  در   الملل با تلاش او انجمن حقوق بين. ر دانستياخ يها دهه

پژوهشي خـود گنجانـد و هـم او مـديريت ايـن       ةرا در برنام» الملل اسلام و حقوق بين«مطالعه 

توسط اين انجمن در  2016 تا 2010 هاي برگزار شده از سال نشست. پژوهش را بر عهده گرفت

با عنوان حاكميت  2012 صوفيه، الملل با عتوان حقوق اسلام و حقوق بين 2010 لاهه، شهرهاي

با عنـوان حاكميـت قـانون و آزادي بيـان از منظـر       2014 واشنگتن، قانون و نظام حقوق اسلام

، هـا  ديـدگاه هـا و   چالش با عنوان حقوق اسلام و آزادي بيان  2016 حقوق اسلام و ژوهانسبورگ

اسـت بـا    كه اميـد  1، الملل از منظر اسلام در سطح جهاني است نيمباحث حقوق ب ةبيانگر توسع

  . عمق بيشتري ادامه يابد

�3�*�   
. ي غالب بر عملكرد ديـوان در قـرن گذشـته بودنـد    ها نظامژرمني  لا و رومي ي كامنها نظام

ي مهـم حقـوقي از   هـا  نظـام و  ها تمدناساسنامه درب ديوان را به روي  )ج( )1( 38 و 9 نيمادت

ت قضـات  ئ ـهون تـلاش هي سهم و حضور يك نظام حقوقي مر. جمله حقوق اسلام گشوده است

در عمل مراجعه به حقوق اسـلام در  . هستند ها تمدناقسام بزرگ  ةديوان است كه همگي نمايند

 دو بـار در مـتن   1969ديوان به ندرت انجام گرفته است و قضات مسلمان و غيرمسلمان از سال 

حقوق  ةتوسع هاي حقوق اسلام در جداگانه و يا مخالف خود به ظرفيت يو نيز از طريق آرارأي 

بيشـتر قضـات مسـلمان ديـوان رفتـار      . المللـي پرداختنـد   وفصـل اخـتلاف بـين    الملل و حـل  بين

اسـلام اظهـار نظـر     ةاي داشتند و يا از بيم عـدم توانـايي و تخصـص لازم در بـار     كارانه محافظه

نشـان دادن   ،حقوق اسلام اظهار نظـر كردنـد   رةآن دسته از قضات كه در با ةهدف عمد. نكردند

الملل معاصر با حقـوق اسـلام اسـت و اينكـه منـابع اسـلامي در        هاي سازگاري حقوق بين زمينه

                                                           

  http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1006: ك.هاي انجمن ر آشنايي با فعاليت براي. 1
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  . قوت و استقلال خاص خود برخوردار است، ي مهم حقوقي از اعتبارها نظاممقايسه با ديگر 

. هاي قضات ديوان از حقوق اسلام از نقاط قوت و ضعف متعـددي برخـوردار اسـت    برداشت

اساسـنامه از كارشناسـان حقـوق اسـلام اسـتفاده       50 ةيوان بر اساس مادت قضات دئچنانچه هي

گامي در يافتن اصول و اهداف مشترك  ،علاوه بر اينكه بر قوت نظرات خود خواهند افزود ،كنند

 . ي بزرگ حقوقي استها نظام

 يبا گسترش كشورهاي اسلامي و درج حقوق اسلام در قوانين تعدادي از كشورها و نيز در برخ

المللي در آينده فشار و تقاضا براي ورود ديوان به حقوق اسلام بيشتر خواهد شد و اين  عاهدات بينم

  . الملل معاصر و حقوق اسلام خواهد گشود خود فصل جديدي در مطالعه تطبيقي حقوق بين

در ديـوان   1946از ميان بيش از صدوپنج قاضي منتخب حدود ده قاضـي مسـلمان از سـال    

ا از ي ـه همگي از مذاهب اهل سنت بودند و فرصتي براي حضور قاضي از ايران و يافتند ك حضور

ملل تا كنـون و در عصـري    ةايران در طول قرن گذشته از زمان جامع. مذهب تشيع فراهم نيامد

هـاي   حضور مستقل و فعـال در سـازمان   ،كه بيشتر كشورهاي آفريقايي و آسيايي مستعمره بودند

تمدني بـزرگ   ةالمللي از اين كشور با همه سابق ما تاكنون هيچ قاضي بينالمللي داشته است ا بين

 ـالملـل بـه د   و تعلق به نظام حقوقي اسلام و برخوردار از حقوقدانان برجسته بين افتـه  يوان راه ني

از دسـتگاه   ،از آنجا كه انتخاب قضات از طريـق مجمـع عمـومي و شـوراي امنيـت اسـت      . است

  . سياسي و حقوقي لازم را به عمل آورندهاي  تلاش ،درو يديپلماسي كشور انتظار م
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